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نگاه تماشاخانه

تلفیق بودجه مجلس  ساسان گلفر: مصوبه کمیســیون 
شوراي اسلامي در زمســتان امسال دولت را از افزایش 
حقوق آن دســته از اعضاي هیئت علمي که حقوق آنها 
بالاي ۵۰ میلیون ریال اســت، منع کرده اســت. ســال 
گذشته نیز شــیوه نامه اي متضمن محدودیت استخدام 
استادان بازنشســته و باسابقه دانشگاه در دانشگاه آزاد 
ابلاغ شد. واکنش هاي حاکي از نگراني در جامعه علمي 
کشور نســبت به اجرائي شــدن این مصوبه، ما را بر آن 
داشت تا نظر میرجلال الدین کزازي، از استادان برجسته 

رشته زبان  و  ادبیات فارسي را در این زمینه جویا شویم.

 دربــاره تعیین ســقف حقــوق بــراي اعضاي  �
هیئت علمي دانشگاه ها که اخیرا مطرح شده است، 
عده اي گفته اند که این تعیین ســقف سبب افزایش 
باعث  یا حتي  بازنشســتگي اســتادان  درخواست 
خروج آنها از کشــور مي شود. نظر شما در این زمینه 

چیست؟
آنچــه من کوتــاه مي توانم گفت، این اســت که در 
پیشــه اي مانند درس گفتن، آن هم در رده اي بالا، مانند 
دانشــگاه این گونه مرزبندي ها اگر به شــیوه اي فراخ و 
فراگیر بنگریم، زیان بار است؛ زیرا این پیشه در سرشت و 
ساختار، پیشه و کاري است چوناني (کیفي) نه چنداني 
(کمّي). به ســخن دیگر، نمي توان استادان را رده بندي 
کــرد یا در گروه هایي مرزمند جــاي داد. در کار باریک و 
دشــوار تدریس در دانشگاه سه ویژگي یا سه توانمندي 
یا سه پایه شاید بیش از ویژگي هاي دیگر ارزشمند است 
و کارساز. نخست دانش است. در دانش از دید سامانه 
آموزشي، همه استادان مي توانند در رده ها و گروه هایي 
جاي بگیرند زیرا کسي در رشته اي دکتري دارد، دیگري 
کارشناسي ارشد، آن سومي کارشناسي. سپس اگر تنها 
آنان که دکتري دارند، در دانشگاه به کار گمارده بشوند، 
رده بندي دیگري براي اســتادان در دانشگاه هست که 
استادیار است و دانشیار و استاد. من نمي خواهم به این 
نکته باریک دیگر بپردازم که این رده بندي تنها در نمود 
کارکرد دارد، در نام. در کردار و به راســتي، هیچ تفاوتي 
آشکار در میان نخستین یا دومین یا سومین رده نیست. 
تنها اندکي در آن سیگاني (حقوق) این رده ها از یکدیگر 
جدا مي شــوند. ویژگي دیگر، آزمودگي اســت، پختگي، 
پروردگي در کار. پیداست که این ویژگي لغزان تر و رهاتر 
از ویژگي نخستین است. استادي بیش کارآزموده است 
در آموزش دادن، توانمند، اثرگذار؛ اســتادي کمتر از او. 
هرچنــد که این ویژگــي مي تواند پیوندي با ســال هاي 
تدریس داشــته باشد اما یکســره در گرو آن نیست زیرا 
کــه بخشــي از آن بازمي گــردد به ویژگي ســومین که 
هنجارشکن ترین، لغزان ترین، شناورترین، رهاترین ویژگي 
اســت؛ زیرا این ویژگــي با آموختن، با تلاش فرادســت 
نمي آید. مایه اســت، توانشي اســت نهادین و دروني؛ 
از گونه آن توانش و مایــه اي که هنر از آن برمي خیزد. 
اســتاد به آیین و برازنده دانشگاه، افزون بر آن دو ویژگي 
که گفته آمــد، مي باید از هنرِ آمــوزش دادن برخوردار 
باشــد. هر اســتاد دانش آموخته یا آزموده، به ناچار در 
اســتادي خویش هنرمند نیست. استادي هنرمند است 
که بتواند نه تنها بر سر و یاد دانشجویان اثر بنهد، جایي 
در دل و نهاد آنان نیز بیاید. اســتادي که نمونه اي نیک 
و ناب مي تواند شد در چشم دانشجو. فزون تر از دانش، 

منش و کنش ســنجیده و ســزاوار را هم بدو مي نماید. 
در کردار و رفتار بر او آشــکار مــي دارد. پس نمي توان 
بر پایه آن دســتان پارسي، استادان را به یک چوب راند، 
آنها را به راســتي رده بندي کرد، در گروه هایي ســخت 
نرمش ناپذیر جاي داد. شــاید بهترین شــیوه رده بندي 
ســیگاني براي استادان شیوه اي باشــد که به آن استاد 
که در نظر اســت به گونه اي بــا او در پیوندند، بازگردد. 
بــر پایه دانش و منش و کنش اســتاد، بر پایه دیدگاه و 
ارزیابي دانشــجویان یا همه آن کســان که به گونه اي با 
او در پیوندند، رده او را سنجید و فرادست آورد. درست 
اســت که این گونه از سنجش، کاري اســت دشوار، اما 
بي گمان هم به داد نزدیک تر اســت، هم بازده فرهنگي 
و دانشــورانه دانشــگاه را فرا خواهد برد. دانشگاه را از 
نهــادي مانند نهادهــاي دیگر جدا خواهــد کرد. نکته 
دیگــري کــه در کار مي آید، این اســت که بایســته کار 
استادي در دانشــگاه، آســودگي  دل و آرامش اندیشه 
است؛ اســتادي که زندگاني او ســاماني درست نیافته 
است، اســتادي که در گذران زندگي با تنگنا و دشواري 
روبه روســت، به هر پایه دانشــور و اندیشمند باشد، کار 

خود را به درستي انجام نمي تواند داد.
  این قانون به نظر شــما چه تأثیري در دانشــجو  �

خواهد گذاشت؟
بي گمان اگــر زمینه فراهم نباشــد براي اســتادان 
کــه بتوانند کار خود را به درســتي و شایســتگي انجام 
بدهنــد، آن کس که بیش از همــگان زیان خواهد کرد، 
دانشجوســت؛ زیرا که دانشــگاه به پاس دانشــجو پي  
افکنده مي شــود. اگر دانشــجویي نباشــد، دانشگاهي 

نیست.
 مي توانیم به قانون دیگري که ســال گذشته در  �

همین موقع سال، در دانشــگاه آزاد درباره اعضاي 
هیئت علمي بازنشســته ابلاغ شد، اشــاره کنیم. در 
آن قانون، محدودیت ها و موانعی براي اســتخدام 
اساتید بازنشسته در دانشگاه در نظر گرفته شده بود. 

نظر شما درباره آن قانون چیست؟
اگر خواست از این قانون، کارآفریني بوده است، من 
ناچارم به دریــغ بگویم که نه تنها کارآفریني نیســت، 
کارشکني است. استادان بازنشســته، استاداني هستند 
که از آن ســه ویژگي که در پاسخ به پرسش پیشین یاد 

کردم و برشــمردم، دو ویژگي یا دست کم یک ویژگي را 
به شایاني دارایند؛ آن آزمودگي است در کار زیرا سال ها 
درس گفته اند، با شــیب و فــراز و زیر و بم و چم و خم 
این کار دشــوار آشــنایند. در ایران مانند پاره اي دیگر از 
کشــورهاي جهان، هنجار نیز آن اســت که اســتادان 
بازنشسته از دانش و مایه وري افزون تر برخوردارند. این 
استادان سرمایه هاي دانشگاه هستند. هیچ دانشگاهي 
ناگفتــه پیداســت، روا نمــي دارد که ســرمایه خود را 
به آساني از دســت بدهد. در بســیاري از دانشگاه هاي 
بــزرگ، نامدار و دیرینه جهان، اســتادان بازنشســتگي 
ندارند. هیچ اســتادي را از آن نظر که به فلان ســال از 
زندگاني خود رســیده اســت، از چرخه کار دانشگاهي 
بیرون نمي نهند. حتي اگر اســتادي از پیري ناتوان شده 
باشد، همچنان مي کوشند او را در دانشگاه نگاه بدارند؛ 
زیرا این اســتاد را ســرمایه اي براي دانشــگاه مي دانند. 
واژه اي که در ایران هم به کار برده مي شود، بازمي گردد 
بــه همیــن رفتار و کــردار دانشــگاهي؛ واژه کرســي. 
مي گویند فلان اســتاد داراي کرسي در فلان رشته یا در 
فلان زمینه است. کرســي واژه اي است تازي به معني 
نشستنگاه، صندلي. چرا دانشــگاهیان کشورهاي دیگر 
این واژه را به  کار برده اند و ما آن را از آنان ســتانده ایم؟ 
زیرا آن نشستنگاه در دانشگاه تا آن زمان که استاد زنده 
اســت، از آنِ اوست. با مرگ او، کرســي تهي مي ماند، 

دیگري را برمي گزینند که بر آن برنشیند.
 در مقدمه این قانون خاص از «لزوم بهره مندي  �

از ســرمایه عظیم نیروي انساني جوان و متخصص 
و متعهد» نــام برده شــده اســت؛ در واقع نوعي 
جوان گرایي. به نظر شما واقعا این قانون اگر بتواند 

به نتیجه برسد، سبب جوان گرایي خواهد شد؟
جوان گرایي در جاي خود بســیار پسندیده است؛ اما 
جوان گرایي در دانشــگاه به ویژه در دانشگاه هاي علوم 
انساني نه تنها سودمند نیست، بســیار زیان بار مي تواند 
بود. من در گفته پیشــین بر همین نکته انگشت نهادم. 
گفتــم که ایــن قانون کارآفرینانه نیســت. کارشــکنانه 
اســت؛ زیرا که جوانان به هر پایه دانشــور باشند، هنوز 
با کار بسیار دشــوار اســتادي و آموزش دادن در کردار 
آشــنایي نیافته اند. آن رده بندي ســه گانه که من از آن 
یاد کرده ام، به درســت به همین نکته نغز بازمي گردد. 

چرا ســه رده در اســتادي پدید آمده اســت: استادیار، 
دانشیار، استاد؟ زیرا هم مي خواسته اند از توان افزون تر 
جوانــان بهره ببرند، هم از دانــش و خرد و مایه وري و 
آزمودگي استاداني که دیري در دانشگاه درس گفته اند. 
اســتادیار باید دیري بپاید و بپوید، مایه بیندوزد تا به پایه 
دانشیاري برســد. رسیدن از دانشیاري به استادي راهي 
است بســیار تنگ تر و دشوارتر. بســیاري از استادیاران 
مي توانند دانشــیار بشــوند؛ اما اندکي از دانشیاران به 
استادي مي رســند. این استادان هســتند که سرمایه ها 
و گنجینه هاي هر دانشگاه شــمرده مي شوند. اگر شما 
آنان را بــه بهانه هــاي گوناگون برانیــد و به جاي یک 
اســتاد، چند نوآمده جوان را بگمارید، هم بر دانشــگاه 
و هم بر دانشــجویان ستم روا داشــته اید. سخن در این 
نیســت که جوانان را نمي باید در دانشگاه به کار گرفت، 
این کار پسندیده است. نیرویي جوان تب و تاب و تکاپویي 
افزون تر را به دانشــگاه مي آورد. سخن در این است که 
به کار گرفتن جوانان نمي تواند همراه باشــد با بیکار گي 
اســتاداني که سرمایه هاي دانشگاه هســتند. اگر استاد 
حتي درس نگوید، هفته اي چند ســاعت در دانشــگاه 
باشــد، هم اســتادان جوان تر مي توانند از دانش، مایه، 
خــرد و آزمودگي او بهره ببرند، هم دانشــجویان. نکته 
شــگرف این اســت که این اســتادان نه تنها نمي توانند 
همکار دانشــگاه باشند، بدان گونه که من از دانشجویان 
شــنیده ام، هرگونه پیوند با دانشگاه از آنان دریغ داشته 
شــده اســت؛ حتــي نمي تواننــد راهنمــاي پایان نامه 
دانشــجویان باشــند. کمترین زیان این کار آن است که 
دانشگاه را در چگونگي آموزش تا مرز دبیرستان، حتي 

فروتر از آن، فرود خواهد آورد.
 شــما چه بدیلي براي چنین قوانیني پیشــنهاد  �

مي کنید؟ بازگشــت به قوانین گذشته بهتر است یا 
قوانین جدیدي که آنها را اصلاح کند؟

من نمي توانم از قانون یا روشــي نو ســخن بگویم؛ 
زیرا به همان ســان کــه پیش تر گفته شــد، هنجارهاي 
دانشگاهي یا قانون هایي که نهاده شده است، دستاورد 
صدها ســال آزمودن و بررســیدن و اندیشــیدن است. 
ایــن قانون ها و هنجارها را ما از دانشــگاه هاي اروپایي 
ســتانده ایم. دانشــگاه هاي نام بردار اروپا چندین ســده 
پیشینه دارند. به این پیشنه خود سخت نازانند. پیداست 
کــه اگر قانوني برمي نهند، شــیوه و هنجــاري را به کار 
مي گیرند، دســتاورد سده ها تلاش اســت در بهکرد کار 
دانشــگاه. ما این سامانه دانشــگاهي را هم از دیگران 
ســتانده ایم. دانشگاه هاي ما در گذشــته شیوه و هنجار 
و ســاماني دیگرسان داشــته اند. در کار خود هم بسیار 
کامگار بوده انــد. یکي از کهن تریــن و در همان هنگام 
پیشــرفته ترین و به آیین ترین و کارآمدترین دانشگاه هاي 
جهان دانشــگاه گُندي شــاپور بوده اســت که در ایران 
ساســاني پدید آمد. من نمي خواهم درباره این دانشگاه 
ســخن بگویم؛ اما به راستي نمونه اي اســت برترین از 
دانشگاه، از ساختار دانشگاهي، از هنجارها و کردارهایي 
که در دانشــگاه مي باید به  کار گرفت؛ اما دانشگاه هاي 
امروز مــا بر پایه دانشــگاه هاي فرنگســتان پدید آمده 
است. من اگر بخواهم بیش از این به این زمینه بپردازم، 
ســخن به درازا خواهد کشید. اگر شــما مي انگارید که 
مي باید این زمینه را بیش کاوید و بررســید، آن را باید به 

گفت وگویي درازدامان در روزگاري دیگر وانهیم. 

گفت وگو با میرجلال الدین کزازي درباره شرایط کنوني آموزش عالي و جایگاه استادان و اعضاي هیئت علمي

مروری بر چشم انداز نقش مایه های محمد علی استادان بازنشسته، سرمایه هاي هر دانشگاه هستند
سجادی )گالری سایه، بهمن ۱۳۹۶( 

« از سیاوُش تا سیابَش»

اگر بپذیریم که دامنه  تعریف پدیدارشناســی از  �
«اســطوره»، گستره  بزرگی با خود دارد و چشم انداز 
ماندگارش، همانا جایگاه تخیل و منظر جست وجو، 
در فضاهــای نمادین، تا پیکره  خبر و داســتان را در 
حوزه روایت های خرد و کلان، به انســان و طبیعت 
پیوند می زنــد، در چنیــن گذرگاهــي رمزآمیزی و 
حادثه پذیــری در قالــب کهن الگوهــا، سرشــت و 
سرنوشــت آدمی را به شــیوه های خاص ترســیم 
می کند و امروزه در پی بســیاری از دســتاوردهای  
فرهنگــی و هنری می تــوان به احیا و بازاندیشــی 
این پدیده ها دســت یازید و بــه عبارتی به نوعی به 

اسطوره سازی پرداخت. 
چشــم انداز هنر و ادبیات امــروز، خود فرصتی 
است برای شناخت باورهای آیینی و اسطوره ای که 
می توان از این رهگذر، از فضاهای هستی شناســی 
تــا نگرش های زیبایی شناســی، به بیــان یگانگی و 
دگردیســی آن پرداخت و اما محمدعلی سجادی، 
ســینماگر، قصه نویس و شاعر، این بار در چشم انداز 
نوعی نقش آفرینی با دست مایه هایی از طرح و رنگ 
با مجموعه نقاشی هایی با عنوان «سیابش» چیزی 
همانند «ســیاوش»، با تلفیقی از ایــن دو منظر، با 
تجربه ای تازه در پیوند با نوعی چکش کاری ذهنی 
و صید تراشه هایی از خلاقیت، سعی در باز اندیشی 
نسبت به داســتان تراژیک «سوگ سیاوش» از یک  
سو و بازتاب دنیای حاجی فیروز از سویی دیگر دارد، 
که اولی می تواند جایگاه مرگ اندیشــی و خاموشی 
و دیگری منظره ای از گشــاده رویی و شادمانی های 
نوشــدن انســان و طبیعت را با خود داشته  باشد و 
در عرصــه نقش آفرینی، دنیــای مخاطب را به این 
سمت و ســو نزدیک و نزدیک تر می کند. هنرمند با 
بهره گیری از دســتاوردهای اســطوره های باستانی 
(همچــون دمــوزی ســومری و تمــوز بابلــی) و 
همچنیــن جایگاه «ســوگ ســیاوش» و پایداری و 
نمایش خون وی در عصر تاریخی، در چشــم انداز 
شــاهنامه  فردوسی، ســعی کرده دنیای شهادت و 
نوشدن سال و بشارت و پیشــتازی حاجی فیروز در 
آستانه نوروز را با بار معنایی تازه ای در حضور هنر 

تجسمی به تجربه بنشیند. 

بی گمــان، در این تجربه یک پرســش اساســی 
نیز مطرح اســت کــه وصل کردن ایــن دو پدیده از 
چشــم انداز کاربرد اسطوره، چقدر و چگونه در یک 
فضای هنری مانند نقاشی امکان پذیر است و محل 

داوری است؟ 
بــا این همــه، بهره گیــری هنرمنــد از طرح ها 
و رنگ هــا (اکریلیــک)، تــا حد زیادی به ســطوح 
هنرمندانــه به  دلایــل چند وجهی بــودن عناصری 
از قبیــل: اســب، پرنده، جلــوه  رنگ، زن، اشــیاي 
مینیاتــوری و دایره زنگی چهره هایی از ســیاوش و 
حاجی فیروز را گاه در کنار هم و گاه به دور از هم و 
از همه جدی تر سیاهی صورت و جوانه زدن گیاهی 
(از خــون ســیاوش) در دل ایــن تاریکی ها، خود 
فضایی را به میدان مــی آورد که مقوله هایی چون 
زایــش و مــرگ، در ادامه یکدیگــر می تواند نوعی 
نوآوری از چشــم انداز ســنت به ســمت فضاهای 
مدرن و امروزی باشــد. البته محمد علی سجادی، 
پیش از این در زمینه جایگاه «سیاوش» در شاهنامه 
چند نمایشــگاه انفرادی دیگر را به تماشا گذاشته 
اســت. شاید بتوان گفت ســجادی با روش هایی از 
پژوهش و گزارش، همواره در کار نقاشــی، ســعی 
کرده حرف های تازه تری را واگویی کند و مخاطبان 
آثارش را به ســمت داوری و شناخت به زاویه های 
جدی تر نزدیک کند. بی شــک در تابلوهای سجادی 
می تــوان بخش اساســی را در متــن و بخش های 
جانبی را در حاشــیه و در پیونــد درونی با یکدیگر، 
دیــد. فضاهای نمادیــن و گاه عاطفــی و رازگونه 
از جمله نکاتی اســت که در نقاشــی های هنرمند، 
محل رصدکردن و اندیشه ورزی است. گفتنی است 
به کارگیری واژه  «سیابَش» در ابتدا ممکن است یک 
بازی زبانی و ساخته  ذهن و زبان هنرمند، به حساب 
بیاید، اما این فضای حسی سعی دارد با جنبه های 
نمادیــن، دو قصه  «ســیاوُش» و «ســیابَش» را در 
هدایت هم، به گونــه ای در ادامه  هم به مخاطب 

یادآور شود. 
از یک سو خاموشی در زمستان و از سویی دیگر 
زایش در بهار که بی شک در فرهنگ باستانی، خود 
جایگاه آیینی فراوانی را بازســازی می کند. ســخن 
آخر اینکه محمدعلی ســجادی در ایــن تجربه از 
عناصری از ســینما، شعر و داســتان پردازی هم در 
بیان و نشان دادن یافته هایش سود  برده  است. باید 
به انتظــار تجربه های دیگری از وی در آینده  دنیای 
طراحی و رنگ بود. سجادی هنر را در دوباره دیدن 

و به کارگیری فرصت های پژوهشی می بیند.

افسانه فجر
 

سی وششمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر به  �
پایان رســید! حجــم نمایش های اجراشــده و تعداد 
ســالن های این دوره چشــمگیر بود و همین، یکی از 
عوامل جــذب مخاطــب در این رویداد هنری شــد! 
امسال «پوستر جشنواره تئاتر فجر» کمی بحث برانگیز 
شــد و عــده ای آن را مضحک خواندنــد، اما با کمی 
تأمل و دقت بیشــتر می توان حال وروز دنیای مجازی 
و مضحک شــدن روابط اجتماعی انســان ها را در این 
پوســتر به خوبی کشــف کــرد! جهانی کــه آدم ها با 
شــکلک های رنگارنگ و دلفریب در فضاهای مجازی 
در حال رقابت یا همان بازی کردن با یکدیگر هســتند! 
هنر، بازتــاب زندگی جوامع مختلف اســت و امروزه 
اینترنــت بــا وعده های غذایــی مانند: «اینســتاگرام، 
فیس بوک، اسکایپ، واتس اپ و تلگرام» بر سر «سفره 
زندگــی یا همــان تئاتر» نشســته اســت و در اجرای 
نمایش هــا و پرفورمنس های روز جهــان نیز بی تأثیر 
نیست. امسال یک پرفورمنس خوب و مدرن در همین 
راســتا در جشــنواره به چشــم خورد! اجرائی به نام 
«مناظر مجرم- Guilty Landscapes» به سرپرســتی 
 «Dries Verhoeven- و کارگردانی «دریــس ورهوفن
از هلنــد که تنها برای یک بیننده در نظر گرفته شــده 
بود. اجرای این کار تنها هشت دقیقه است و بیننده در 
همین زمان کوتاه با اکران بزرگی از ویرانه های شهری 
در سوریه مواجه می شــود. هم زمان آواره ای در میان 
این خرابه ها با ورود تماشــاچی به صورت آنلاین وارد 
شــده و با او ارتباط برقرار می کنــد! هر دو با یک زبان 
بدنی به وســیله دوربین ها در برابر هم قرار می گیرند 
و در یک فضای مجازی با اســتفاده از «وب کم » صدا 
و تصویــر یکدیگــر را به خوبی می شــنوند و می بینند 
و مفهــوم «بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد» را با هم 
می ســرایند! درواقع فضای مجازی مانند کاتالیزوری 
«باعث نزدیکی یا شکل گیری احساس» بین یک بیننده 
(در فضــای امن) و یک جنــگ زده بر صحنه نمایش 

می شود. 
در ایــن دوره نمایش های ایرانــی، به ویژه کارهای 
شهرســتان ها از طــراوت و  پویایی خوبــی برخوردار 
بودند! نمایش هایی مانند «یک بعلاوه دو» از شهرکرد 
به کارگردانی «امیر بهاور اکبرپور» و نیز پرفورمنسی به 
نام «جادویت می کنم» به کارگردانی «احسان همت» 
کــه کار مشــترکی از ایران و بلژیک بــود، از اجراهای 

خاطره انگیز این دوره از جشنواره شمرده می شوند! 
«حســن معجونــی» نیــز بــا اجرایــی گیلکی از 
«خواســتگاری  و خرس چخوف» قدرت ریسک پذیری 
بالایی در کارگردانی از خود نشان داد! البته بازی های 
خوب هنرپیشه های نمایش در «انتقال طنز چخوفی» 
اثر کمی پررنگ بود و مشخص نیست که لهجه گیلکی 

چه کمکی به اثر کرده است! 
«رضــا ثروتــی» نیــز با «فهرســت مــردگان» در 
۲۰دقیقــه اول نمایش خوب ظاهر شــد که تدریجا با 
زیادشدن پیازداغ رویدادهای نمایش و رگبار اطلاعات، 
نمایش در سراشــیبی قرار می گیــرد! دراماتورژی این 
کار ناتــوان در درگیرکردن مخاطب با هســته مرکزی 
ماجراســت! قوام نیافتن این اجرا به دیده شــدن بیش 
از حــد کارگردانی  نمایش برمی گردد. عدم هماهنگی 
و اتصال عناصر شــنیداری و دیداری در اثبات فرضیه 
«صداها به کجا می روند» نیز در این نمایش سردرگم 

مانده است. 
«مفیستو» به کارگردانی «مسعود دلخواه» نیز در 
بخش بین الملل جشــنواره با همراهی بازیگرانی نوپا 
و بی ادعا، یکی از کارهای درخشــان جشنواره بود که 
موســیقی خوب و بازی یکدست و درخشان «مرتضی 
اسماعیل کاشی» یکی از وزنه های سنگین در موفقیت 

این کار به شمار می آید! 
امســال بخش بین الملل جشــنواره بــا دعوت از 
گروه شــهیر «ریمینی پروتکل-Rimini Protokoll» و 
اجرای نمایش «ریموت- تهران» ســروصدای زیادی 
به راه انداخت؛ نمایشــی که از «پارک شــفق تهران» 
شروع شــده و با پیاده روی و حتی متروسواری همراه 
اســت، شــرکت کنندگان با یک «هدفون» مســیرها و 
موقعیت های فکرشــده را کشــف می کنند. نمایش 
«ریمــوت» تهران را به عنوان یــک تئاتر فعال و مردم 
شــهر را به عنوان بازیگران آن به خوبــی مورد هدف 
قرار می دهــد! این «کمپانــی تئاتر آلمانــی» یکی از 
«جریان هــای نو و متفــاوت تئاتر روز دنیا» به شــمار 
می آید که اجراهــای این گروه، هم زمــان در جاهای 
مختلف دنیا بدون حضور فیزیکی بازیگران در شرایط 
محیطی متفــاوت، قابلیت نصب و اجراشــدن دارد. 
مســائل و دردهای اجتماعی و گاه سیاســی برای این 
گروه در اولویت قرار دارند. این گروه نمایشــی در سال 
۲۰۰۰ از سوی «کیم هائوگ kim Haug، استفان کائگی 
Stefan Kaegi و دانیــل وتزل Daniel Wtzel» شــکل 

می گیرد. 
حذف بازیگر و اســتفاده بیشــتر از صوت، نریشن 
و تحریــک تخیل مخاطب از اهداف این گروه اســت 
کــه خروجــی محصــولات آن بیشــتر به یــک تئاتر 
هشــدار دهنده و آگاهی رســان شــباهت دارد که در 
مکان های نامتعارف شــکل و جان می گیرد. «ریمینی 
پروتــکل» تماشــاچیانش را روی صندلی هــا، آرام و 
بی تفــاوت نمی خواهــد. اجراهای آنهــا از خلاقیت، 
تعلیق و پویایی خوبی برخوردار اســت و تماشاچیان 
همیشــه یکــی از عناصــر اجرائی نمایش هســتند. 
گاه رونــد اجرا غیرقابل پیش بینــی و از تعلیق خوبی 
برخوردار می شود و همین عوامل ذکرشده در موفقیت 

و محبوبیت این گروه نقش مؤثری داشته اند. 
ادامه در صفحه ۱۰

 محمود معتقدى

مجید موثقى . نویسنده  و  کارگردان 
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گــروه هنر: هادی مرزبان برای بــار دوم بنگاه تئاترال را اجــرا می کند و این بار 
الیور توئیست با دو بازیگر در نقش نانسی ادامه می یابد، همچنین دانشجویان 
می توانند با تخفیف ویژه میرمهنا را تماشــا کنند، رونمایی از پوستر کارد، ترنج، 
زلیخا انجام شــد و اهالی هوا به تئاتر شــهر آمد. اینها خبرهایی هســتند که 

می شود در تئاتر پایتخت پیگیری کرد. 
بنگاه تئاترال این بار در شهرزاد

نمایش «بنگاه تئاترال» نوشته علی نصیریان و به کارگردانی هادی مرزبان، 
بهمن و اســفند ۹۶ در پردیس تئاتر شــهرزاد به صحنه می رود. نمایش بنگاه 
تئاترال، به نویسندگی علی نصیریان و با کارگردانی هادی مرزبان، از پنجشنبه، 
۱۹ بهمن ۹۶ در پردیس تئاتر شهرزاد اجرای خود را آغاز می کند.  بنگاه تئاترال 
که تیر، مرداد و شــهریور ۹۶ در تماشاخانه سنگلج با قریب به ۶۰ اجرا میزبان 
حدود ۱۴ هزار مخاطب تئاتر بوده و با استقبال بی نظیر تماشاگران دوبار تمدید 
اجرا شــد و به عنوان رکورددار فروش بی سابقه ۵۲ سال تماشاخانه سنگلج از 
بدو تأسیس تاکنون شناخته می شود، این بار قرار است با ترکیبی نسبتا متفاوت 

نسبت به اجراهای دوره پیشین خود و در فضایی متفاوت به صحنه برود. 
هــادی مرزبان، کارگردان، دربــاره بازاجرای این اثر گفت: مــا در این دوره 
اجــرا با وفاداری به اصل متن، تغییراتی در ترکیب گروه بازیگران و نحوه اجرا 
اعمال کرده ایم و در نظر داریم اجرائی به مراتب چابک تر و مطلوب تر نسبت به 
اجرای پیشــین را برای مخاطب به اجرا درآوریم و نتیجه بسیار خوبی را برای 
این اجراهای جدید نیز پیش بینی می کنیم. من امیدوارم با اقبال همیشگی که 
مخاطب به نمایش های ایرانی و ملی ما دارد و به خصوص استقبال درخشان 
اخیری که مخاطب هنردوســت و اهل فرهنگ نســبت به بنگاه تئاترال نشان 
داد، آغازگر جریان مداوم و مبارکی باشد که روزبه روز نیز رو به پیشرفت رفته و 
چشم انداز ما زنده نگاه داشتن ارتقای نمایش های آیینی و سنتی ایرانی متناسب 
با نیــاز امروز و آینده تئاتر ایران اســت. این بار نیز ما ســعی کردیم با انتخاب 
چهره هــای محبوب مردم و هنرمندان خبره و آشــنا بــا عرصه نمایش های 
سنتی، نمایشی شریف را به عرضه گذاشته و با وجود مشکلات طاقت فرسای 
فراوان و موانع پیچیده که حتی تا لحظات آخر در مسیر بازاجرای بنگاه تئاترال 
بود، اثری درخور و شایســته را تقدیم مخاطب خودمان کنیم. در بنگاه تئاترال 
جدید، دو نفر از چهره های پیش کسوت عرصه بازیگری؛ یعنی مجید مظفری و 
رسول نجفیان به ما پیوستند که آن را به فال نیک می گیرم و همین طور داوود 
داداشــی که سال ها در میدان نمایش های سنتی و تخت حوضی، کارآزموده و 
نام آشناست. این نمایش با نقش آفرینی بازیگرانی مانند: مجید مظفری، رسول 
نجفیان، فرزانه کابلــی، داوود فتحعلی بیگی و داوود داداشــی، با هنرمندی 

امیــن زندگانی و میرطاهر مظلومی و نیز بازی مجید غفاری، ســامان تیرانداز 
و تعداد دیگــری از هنرمندان و هنرجویان تئاتر اجرا می شــود. مدیر اجرائی: 
محمد وفایی، طراح صحنه: رضا مهدی زاده، طراح لباس: صدف شــجاعی، 
آهنگ پرداز: علی المعی، خواننده: محمد حشمتی، دستیاران کارگردان: مجید 
غفاری و مهری آسایش و منشی صحنه: اکرم حاج حسینی از عوامل دیگر این 
اجرا هستند. بنگاه تئاترال تا پایان اسفندماه هر روز رأس ساعت ۲۰:۳۰ در سالن 

شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت. 
«الیور توئیست» با دو «نانسی»

اولین اجرا از دور جدید اجراهای نمایش موزیکال «الیور توئیســت» شب 
گذشته در تالار وحدت روی صحنه رفت. اجرای جدید نمایش موزیکال «الیور 
توئیســت» در دو ســانس با حضور مهناز افشار و ستاره پسیانی در نقش های 
نانســی روی صحنه می رود. پیرو اخبار قبلی، ستاره پسیانی قرار است نقش 
نانســی را در یکی از سانس های ویژه ســاعت ۱٥ یا ۲۱ بازی کند. مهناز افشار، 
بازیگر نقش نانسی، نیز همچنان در ســانس های ساعت ۱۸ اجراهای بهمن 
و اســفند این نمایش حضور خواهد داشــت. مهناز افشــار در سانس ساعت 
۲۱ برای اولین بار به تماشــای نمایش «الیور توئیســت» و بازی ستاره پسیانی 
نشست. حسین پارسایی نمایش موزیکال «الیور توئیست» را بر اساس نسخه 
ســینمایی آن با همراهی گروهی از هنرمندان حوزه موســیقی و تئاتر در تالار 
وحدت به صحنه برده است. نمایش موزیکال «الیور توئیست» به تهیه کنندگی 

مؤسسه حریر هنر شرق بر اساس رمان چارلز دیکنز تولید شده است. 
تخفیف دانشجویی برای میر مهنا

دانشــجویان تمامی رشــته ها می توانند با ۵۰ درصد تخفیف به تماشای 
نمایش «میر مهنا» در تماشاخانه ســرو بنشینند. دانشجویان تمامی رشته ها 
می توانند با ارائه کارت دانشجویی به صورت حضوری بلیت های این نمایش را 
با ۵۰درصد تخفیف تهیه کنند. نمایش «میر مهنا» تولید گروه هنرهای نمایشی 
روایت فتح، از روز ۱۲بهمن  در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفته است و در 
بخش مسابقه ایران سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز اجرا شد. 
«میر مهنا» به نویســندگی و کارگردانی سیروس کهوری نژاد، هر روز به جز 
شنبه ها، ساعت ۱۹ در تالار سرو به روی صحنه می رود. حمید ابراهیمی، جلیل 
فرجاد، حدیثه تهرانی، محمدرضا   پشنگیان، تیما پوررحمانی، پانته آ کیقبادی، 
داوود سلیمانی، رامین مسیبی، آرش ابراهیم زاده، محمدرضا موهبتی، حسین 
ابراهیمی، شــکوفه حیدریان، ملیکا مشــعل، ســمیرامیس قاصدی، محمد 
کهوری نژاد، حســن رونده، مهلا دریایی، خاطره خوشدل، طهورا زهدی، ثمین 
بیطرف، دنیا ســلیمانی، سپیده غلامی، امیرحســین شیرازیان، حسین حیدری، 

مظفر امیرعالی، رامبد مفخمی پور، یاسین حسینی بازیگران «میر مهنا» هستند. 
در خلاصه داستان این اثر آمده است: میر مهنا حدود صد سال قبل در جنوب 
می زیســت و جزء ســردارانی بوده که در بوشــهر حضور داشته است و علیه 

اشغالگران قیام کرده و رشادت های زیادی انجام داده است. 
نمایش «میر مهنا» تا پنج اسفند در تماشاخانه سرو روی صحنه می رود. 

رونمایی از پوستر نمایش کارد، ترنج، زلیخا
در مراسمی، روز شنبه ۱۴ بهمن،  در خبرگزاری «آنا» از پوستر نمایش «کارد، 
ترنج، زلیخا» رونمایی شــد. این مراسم با حضور احمد ایرانی خواه، کارگردان؛ 
مهدی رایگانی، طراح پوســتر؛ بازیگران و سایر عوامل اجرائی نمایش «کارد، 
ترنج، زلیخا» برگزار شد. هم زمان با رونمایی از پوستر این نمایش امکان خرید 

اینترنتی بلیت آن در سایت تیوال برای علاقه مندان ایجاد شد. 
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: هیما، زنی جوان، در دام عشقی 
ممنوع گرفتار اســت. همه چیز خلاف میل او پیش می رود و با گذشت زمان ، 
آتش کینه او از هم کیشانش شعله ور می شــود. او برای گرفتن انتقام از هیچ 
کاری دریغ نمی کند. وقتی درمی یابد هادان، مردی که دلداده او بوده، در آتشی 
که گمان می کرد، ســبب آرامش او خواهد شــد، سوخته و جانش را از دست 
داده  است، تصمیمی هولناک می گیرد... . سایر عوامل این نمایش عبارت اند از 
نویسنده: ملیحه مرادی جعفری؛ بازیگران: هدی نوری زاده، میثم جهانگیری، 
امین اکبری نســب و علی آســترکی؛ دســتیار کارگردان: احســان زارع، علی 
شنبه زاده؛ مشاور کارگردان: نادر فلاح و... این نمایش از ۱۷ بهمن تا ۲۵ اسفند 

۹۶ هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در سالن سایه تئاترشهر به صحنه خواهد رفت. 
اهالی هوا در تئاتر شهر

اجــرای نمایش «اهالی هوا» به کارگردانی دیانا فتحی از روز یکشــنبه ۱۵ 
بهمن، در پلاتو «اجرا»ی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد. 

نمایش «اهالــی هوا» به نویســندگی، طراحی و کارگردانــی دیانا فتحی 
یکشنبه شــب، ۱۵ بهمــن، در میان اســتقبال قابل توجه تماشــاگران در پلاتو 
«اجرا»ی مجموعه تئاتر شهر آغاز شد. در این اثر نمایشی که تهیه کنندگی آن 
برعهده نورالدین حیدری ماهر اســت؛ یاسمن ادیبی، روزبه حصاری و سوگل 
خلیق به عنــوان بازیگر حضور دارنــد. این در حالی اســت که محمدصادق 
زرجویــان مدیرهنری، آرش والی نژاد، موســیقی و مارال عبداللهی، دســتیار 

کارگردانی دیگر عوامل نمایش را تشکیل می دهند. 
نمایش «اهالی هوا» که اجرای آن به حســین پاکدل تقدیم شده است، هر 
روز ســاعت ۱۹ به مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان در پلاتو 

«اجرا»ی مجموعه تئاترشهر میزبان علاقه مندان است. 

این روزها آثار تازه ای به صحنه می روند
بنگاه تئاترال على نصیریان در شهرزاد


